
6

پیش از  انقلاب دانشجویان 
تحت تأثیر گروه های سیاسی بودند

۱۶ آذر ســال ۳۲ برآمده از نوع نگاه دانشجویان  �
به مقدمات ازســرگیری ارتباط ایران و انگلستان بود. 
در آن زمان دانشــجویان تصــور می کردند که ارتباط 
مجدد دو کشور به منزله از بین  رفتن تمام تلاش های 
ضداستعماری است و از این رو چند روز پیش از ورود 
نیکسون به تهران این جنبش آغاز شد و در روز ۱۶ آذر 
به اوج خود رســید. به یــاد دارم آن روز هنگامی که 
سر کلاس دانشگاه بودیم، خبر رسید که در دانشکده 
فنی تیراندازی شده اســت و چند نفر از دانشجویان 
جان خود را از دست داده اند. آن خبر و رویکرد بسیار 
امنیتی دولت وقت باعث شد که فضای دانشگاه مملو 
از سکوت شود و تحرکات دانشجویی به حداقل خود 
برســد. جبهه ملی در آن شرایط به دلیل آنکه تحت 
فشارهای بالای امنیتی بود، نمی توانست موضع گیری 
متناســب کند و فضای سیاســی آن زمان به میزانی 
ملتهب بود کــه هیچ کس توان مقابله با ســرکوب 
گســترده نیروهای امنیتی را نداشت. چنین شرایطی 
به مــدت محدودی مانع هرگونــه تجمع، تظاهرات 
یا اعتراض شــد امــا به تدریج با ایجاد فضای نســبتا 
آزاد دانشــجویان توانستند مجددا به راهپیمایی های 
محــدود در دانشــگاه ها بپردازند. آنها باور داشــتند 
کــه ۱۶ آذر حاوی یــک پیام مهم و آینده ســاز برای 
دانشــجویان است و از این رو تلاش کردند که اهداف 
آن روز از بین نرود. در آن زمان بســیاری از گروه ها به 
فعالیت  می پرداختند؛ گروه هایی که بعضا منشعب 
از جبهه ملــی و بعدها منشــعب از نهضت آزادی 
بودند. حزب توده نیز از پیش از کودتای ســال ۳۲ به 
صورت سازمان یافته در دانشگاه ها فعالیت می کرد و 
حتی در عموم موارد می توانســت در انتخابات های 
دانشگاهی، حزب پیروز باشد اما بعدها با توفیق های 
نهضت ملی نفت ایران اقبال حزب توده در دانشگاه 
مانند سابق نبود و بســیاری از دانشجویان به جبهه 
ملی پیوســتند. حتی در آن دوران برای نخســتین بار 
ملی ها توانســتند در انتخابات دانشــگاه پیروز شوند 
کــه در نوع خود اتفاق مهمی محســوب می شــد. 
حزب توده نیز با ســرکوب و اعدام گســترده از سوی 
نیروهای دولت وقت، فعالیت هایش زیرزمینی شــد 
و از ایــن بابت قدری به انــزوا رفت. در مقابل جبهه 
ملی توانست در انتخاباتی که پس از ۲۸ مرداد برگزار 
شد، مشارکت کند و جبهه ملی دوم شکل گرفت. با 
گذر زمان فضای سیاســی قدری بازتر شد به نحوی 
که به یاد دارم دوســتی تعدادی بیانیه به دستم داد 
تا در ســبزه میدان تهران به شــخصی برســانم تا در 
نهایت میان بازاری ها پخش شــود. در واقع فعالیت 
سیاســی به میزان بسیار زیادی بسته نبود و به تدریج 
فضای فعالیت باز شد. البته نباید از خاطر دور داشت 
که دانشــجویان در مقاطع مختلفی بازوان گروه ها و 
احزاب بودند و امیال آنها را ترویج می کردند. دانشگاه 
پیــش از انقلاب چندان مســتقل عمــل نمی کرد و 
معمــولا در خدمــت باورهای گروه ها بــه فعالیت 
می پرداخت. گرچه با چنیــن وصفی نباید انکار کرد 
که در انتخابات های سراســری بســیار اثربخش بود 
و معمولا در موقعیتــی که انتخابات به صورت آزاد 
برگــزار می شــد، کاندیداهایی توفیــق می یافتند که 
از ســوی دانشجویان حمایت می شــدند. اما تجمع 
مستقل ســازمان یافته در دانشــگاه ها چندان وجود 
نداشت. با این گزاره می توان دریافت که تولید اندیشه 
از بطن دانشــگاه صورت نمی گرفت و دانشــجویان 
بیشــتر در صــدد تبیین باورهــای گروه هــا بودند و 
نقدهایشــان متأثر از القائات آنها بود. دانشــجویان 
آنچنان غرق در گروه گرایی شده بودند که حتی امیال 
و اهداف گروه های رادیکال و مســلح را نیز گسترش 
می دادنــد؛ در صورتی که می توانســتند به صورت 
مســتقل و عاری از پیش فرض هــای گروهی به نقد 
مســائل بپردازند. به هر روی با تمام چنین خلأهایی 
دانشــجویان ســعی کردند از پیام ۱۶ آذر محافظت 
کنند و از استمرار کنش های دانشجویی غافل نشوند. 
این روند ادامه داشــت تا آنکه با روی کارآمدن کندی 
در آمریکا و فشــارهای آمریکایی ها فضای سیاســی 
ایران قدری باز شــد. از ســوی دیگر دولت امینی نیز 
در بازشدن فضای سیاسی بی تأثیر نبود. یکی از نتایج 
آن شرایط، تظاهرات جبهه ملی در جلالیه بود. نهاد 
دانشــگاه در آن دوران نقش کلیدی و مهمی را ایفا 
می کــرد و مرکز بحث ها، نقدهــا، نظرها و مجادلات 
شده بود. از سوی دیگر آرام آرام ارزش های دینی نیز 
توســط گروهی در بین مردم تبیین می شــد و برخی 
از چهره ها مانند شــریعتی سعی در تئوریزه کردن آن 
ارزش ها داشــتند و برخی دیگر مانند جلال آل احمد 
رجعــت بــه خویش داشــتند و از رویکــرد چپ به 
عقاید متافیزیکی رسیدند. در واقع با شکل گیری این 
شــرایط تمام نیروهای سیاسی یک هدف مشترک را 
دنبال می کردند و آن ســقوط رژیم شــاه بود. شرایط 
آن قدر رادیکال شــده بــود که واقع گرایــی در میان 
نیروهای سیاســی کمتر مشــاهده می شد و همه در 
راستای پیروزی انقلاب تلاش می کردند. دانشجویان 
نیز با این مــوج همراه بودنــد. در نهایت باید گفت 
که بی تردید نقش دانشــگاه در مســیر انقلاب سال 
۵۷  بســیار مهم قلمداد می شــود و نمی توان آن را 
نادیده گرفت و شــاید به همین دلیــل بود که تمام 
نیروهــای سیاســی در آن زمان به جذب مشــارکت 
دانشــجویان برای بســط افکار خود می اندیشیدند و 
تــلاش می کردند که از این پتانســیل مهم اســتفاده 
کننــد؛ گرچه این پتانســیل در مقاطعی  نتوانســت 

به صورت مستقل عمل کند.
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گفت وگو با محمد مالجو درباره 
حواشی برنامه دانشگاه رازی و بیشتر

واکنش های غلط به شرایط غلط
  شــما به مناســبت روز دانشــجو برای  �

سخنرانی به دانشــگاه رازی کرمانشاه دعوت 
شــده بودید. گویا در آن نشســت گروهی از 
زدند  اعتراض  به  دست  انتقادی  دانشجویان 
و  در زمانی کوتاه جلسه را از مدار خارج کردند. 
رفتارهای انتقادی و اعتراضی چندی است که 
در بین دانشجویان بیشتر شده. این گروه ها در 
اکثر موارد از داشــتن مجوز برای تشکل یابی 
محروم بوده انــد و به این ترتیب کاملا منطقی 
از خود  ناپختــه  رفتارهایی  اســت که گاهی 
بروز دهند، اما اگر بتــوان باب گفت وگو بین 
الیت هایی مانند شــما با ایــن بخش از بدنه  
دانشــجویی را به وجود آورد، قطعا خالی از 

فایده نخواهد بود. نظر شما چیست؟
تعدادی از جمع پرشــمار دانشجویان منتقد 
در دانشگاه رازی کرمانشاه در آغاز جلسه ای که 
به مناســبت روز دانشجو برگزار شد به من گفتند 
قصــد دارند در ابتدا و میانه و پایان ســخنان من 
شــعارهایی را در حمایت از معلمان و کارگران 
ســر دهند. من تأکیــد کردم کــه دراین باره هیچ 
نــوع دخالتی نمی کنم، اما از آنان می خواهم که 
در بین ســخنان من شعاری ســر ندهند و اجازه 
دهند جریان اســتدلالی کــه می خواهم عرضه 
کنــم دچار وقفه نشــود. پذیرفتنــد و همان طور 
که وعده داده بودند قبل از شــروع ســخنان من 
شعارهای موردنظرشان را به مدت چنددقیقه در 
سالن سر دادند. در پایان سخنرانی من نیز دوباره 
شروع کردند به سردادن شعارهایشان، اما تصور 
می کنم شعارها تا مدتی طولانی در حدی ادامه 
یافت کــه آدم دچار چنین تصوری می شــد که 
انگار قرار نیست اجازه دهند صحبت های دومین 
ســخنران آغاز شــود. نمی دانــم چنین قصدی 
داشــتند یا خیر. شــخصا با طولانی شــدن مدت 
شــعارها پیش از آغاز سخنرانی دومین سخنران 
موافق نبــودم. برگزارکنندگان به من گفته بودند 
قرار اســت بعد از سخنان ســخنرانان زمانی نیز 
به حضار برای ایراد سخنانشــان تخصیص داده 
شود. من نیز تأکید داشــتم که اجازه  سخن گفتن 
فقط به سخنران ها منحصر نباشد و به حضار نیز 
وقت کافی برای بیان دیدگاه هایشــان داده شود. 
شــاید بهتر بود دانشجویان قدری صبر می کردند 
و سخنانشان را مشخصا در وقتی که برایشان در 

نظر گرفته شــده بود عرضه می کردند، اما شاید 
هــم من به دلیــل عدم حضور چندین ســاله در 
دانشگاه ها شناخت دقیقی از وضعیت دانشگاه 
ندارم و چه بســا دانشــجویان بر اثر تجربه های 
قبلی بــه وعده های تریبــون آزاد چندان اعتماد 
ندارند. من نمی توانــم در این زمینه داوری کنم. 
درهرحال، دومین ســخنران نیز ولو قدری دیرتر 
سخنان خود را مطرح کرد و بحث خیلی خوبی 
را پیش کشید که متأسفانه یکی از مسائل مبتلابه 
دانشــجویان ما در همه  ســال های گذشته بوده 

است. 
  آقــای مالجــو شــما به عنوان اســتاد  �

دانشگاه، تجربه  گسترده ای در مواجه شدن با 
دانشجویان دارید. با توجه به  گرایشات نظری 
شما، روبه روشــدن با دانشجویانی که متأثر از 
جریان های انتقادی هســتند نیز امری روزانه 
به حســاب می آید. آیا گاهی پیش می آید که 
در کلاس های خود با توجه به زمینه و بســتر 
مخاطبانتان، توضیحاتی را مضاف بر موضوع 
بحث مطرح کنید تا از اشتباهات متداولی که 
احتمال دارد برای مخاطــب به وجود بیاید، 

جلوگیری شود؟
من البته اســتاد دانشگاه نیستم؛ یعنی گرچه 
در دوره ای ۱۰ ســاله بــه چنــد دانشــگاه برای 
عضویت در هیئت علمی درخواســت دادم، اما 
بر اثر تصمیم هایی که بیرون دانشــگاه ها اتخاذ 
می شــد، نهایتا در خواســتم را هیچ دانشگاهی 
نپذیرفت. تقریبا از ۹ ســال پیش به این ســو نیز 
در هیــچ دانشــگاهی تدریــس نکــرده ام. اینها 
را می گویــم نه بــرای اینکــه از وضعیت خودم 
گفته باشــم. می گویم تا تأکید کنم دانشجویانی 
کــه  گرایش های انتقــادی دارنــد در چارچوب 
قواعد کنونی بازی از برخی جهت ها بخشــی از 
محذوفان محســوب می شوند و لابد در آینده نیز 
حدودا تقدیری چون امثال من خواهند داشــت. 
همین امروز نیز چنین دانشــجویانی از خیلی از 
امتیازهایــی نابرخوردارند که برای آن دســته از 
همتایانشــان که  گرایش های انتقادی ندارند به 
رسمیت شــناخته می شــود. بنابراین عصبانیت 

گاه به گاه چنین دانشجویانی قابل فهم است. 
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 یکي از مهم ترین نهادهــاي اجتماعي در تاریخ  �
معاصر براي پیشــبرد اهداف جمعي دانشگاه بوده 
اســت؛ به طوري که حتي محتواي روز دانشجو نیز به 
اعتراض تعدادي از دانشــجویان به دیدار رســمي 
ریچارد نیکســون، معاون رئیس جمهور وقت آمریکا 
بازمي گــردد. نهاد اجتماعي دانشــگاه در مهم ترین 
تحولات پیش از انقلاب؛ یعني از کودتاي سال ۳۲ تا 

انقلاب اسلامي در سال ۵۷ چقدر مؤثر بوده است؟
تأســیس دانشــگاه تهران و اعزام دانشجو به خارج 
از کشــور در زمان رضاشاه زمینه ساز تحولات مهمي در 
تاریخ معاصر شــد. دانشــجویاني که در خارج تحصیل 
کــرده بودند بــا ایده هاي جدیــد و انتقادي به کشــور 
بازگشتند و براي تحقق عقاید خود تلاش کردند. نگرش 
دانشجویان اعزامي با نگاه رضاشاه در تضاد بود و همین 
عامل باعث شــد که پروژه اعزام دانشجو متوقف شود، 
اما رویکرد آزادي خواه و عدالت طلب دانشجویان، سایه 
مهر خود را بر همه رخدادهاي مهم بعد مانند نهضت 
ملي شدن صنعت نفت و سپس مقاومت در برابر دولت 

کودتا انداخت.
 شــما با رویدادهاي ابتداي انقــلاب به خوبي  �

آشنایید. در آن زمان مشــاهده شد که همان روحیه 
آرمان خواه تعدادي از دانشــجویان، فضاي سیاسي 
داخلي و بین المللــي ایران را بســیار دچار چالش 
کــرد. تا چه میزان مي توان بــه رویکرد کنش گرایانه 

دانشجویان اعتماد کرد؟
دانشــگاه در جریــان انقلاب اســلامي نقش زیادي 
داشت و اساسا یکي از کانون هاي مهم مبارزات مردم در 
دهه هاي بعد از کودتا به شمار مي رفت. نقش دانشگاه 
پــس از پیروزي انقــلاب در تأســیس نهادهاي انقلابي 
مانند جهاد سازندگي و نیز در هشت  سال دفاع مقدس 
انکارناپذیر اســت. حتي تحرکاتي مانند اشغال سفارت 
آمریکا نیز آنچنان مهم اســت که سرنوشــت کشــور را 
تحت الشعاع خود قرار داد. فارغ از آنکه موافق یا مخالف 
آن اقدام باشیم باید بپذیریم که اقدام دانشجویان در آن 
برهه بر آینده سیاسي ایران اثرگذار بود. این نقش بعدها 
نیز ادامه پیدا کرد. شاید مانند سیاست ورزان بر بسیاري از 
فعالیت هاي دانشجویان نیز در سال هاي پس از انقلاب 
نقدهایي وارد باشد اما چنین نقدهایي نباید مانع فعالیت 
کنوني آنها شود زیرا نه ممکن و نه مفید است. به جاي 
اعمال محدودیت بر فعالیت ایشــان باید موازنه مثبتي 
برقرار شود که از یک  سو دانشگاهیان فضاي بازي براي 
تحقق آرمان هاي خود داشــته باشند و از سوي دیگر با 
تقویــت نهادهاي مدني دیگر ماننــد احزاب، مطبوعات 
و اتحادیه هاي مســتقل و آزاد این امکان ایجاد شود که 
همه افراد بــدون ترس از عقوبت ها، عقاید، ســلایق و 
ترجیحات خود را مطــرح و دنبال کنند و جامعه بتواند 
علاوه بر نقد تمام اندیشه ها و عملکردها در یک تعامل 
مثبت، رویکرد و رفتار دانشــجویان را نیــز نقد کند. اگر 
چنین حالتي ایجاد شــود هم دانشگاه مي تواند از افکار 
دیگران به درستي بهره بگیرد و هم جامعه مي تواند از 
پتانســیل دانشگاه استفاده کند و همه این عوامل باعث 

مي شود که تک گویي سیاسي در کشور ریشه کن شود.
 وقتي به تاریخ جنبش دانشجویي نگاه مي کنیم،  �

اصلاحات،  جریان  روي کارآمــدن  با  که  درمي یابیم 
دانشــگاه بــه یکــي از پایگاه هاي اصلــي تحولات 
اجتماعي تبدیل  شد. مناســبت و تأثیر اصلاحات بر 
دانشــگاه و بالعکس تأثیر دانشــگاه بر اصلاحات را 

چگونه ارزیابي مي کنید؟
دانشــگاه نقش بي بدیلي در پیروزي آقاي خاتمي و 
خلق حماســه دوم خرداد ســال ۷۶ داشت. این نقش، 
چنان برجسته بود که دانشــگاه به یکي از دو بال پرواز 
جنبش اصلاحات تبدیل شد. بال دوم مطبوعات بود که 
نقش تأثیرگذار خود در اصلاحات را عمدتا بعد از پیروزي 
آقاي خاتمي در انتخابات ایفا کرد. مطبوعات توانست به 
طرح و بسط ایده هاي جدید بپردازد و راه را براي اصلاح 
امور در تمام عرصه ها باز کند و با چنین رویکردي ارتباط 

وثیقي بین اصلاح طلبان و مردم برقرار کند.
 برخــي باور دارنــد که جنبش دانشــجویي به  �

همان میزاني که توانســت در دولت آقاي خاتمي 
رشــد کند، پس از رخداد کوي دانشگاه و شرایط به 
وجودآمده توســط بعضي از جریان ها دچار ضعف 
و انزوا شــد. حتي شــاید بتوان گفت که بعد از آن 
اتفاقات تاکنون نیز آن طور که انتظار مي رفت چه در 
حوزه کنشگري اجتماعي و چه در عرصه اندیشه اي 
نتوانست به طور کامل ایفاي نقش کند. به نظر شما 
که در دولت اصلاحات نیز داراي مسئولیت بودید، 
آقاي خاتمي حمایت لازم را از دانشــجویان نکرد 
یا آنکه فشــارها آن قدر زیاد بود که کاري از دست 

رئیس جمهور نیز بر نمي آمد؟
یکــي از مهم ترین دلایــل برخورد در ســال ۷۸ آن 
بود که برخي از نیروها نمي توانســتند نفوذ دانشگاه را 
تحمل کننــد؛ از این رو تلاش کردند که دانشــگاهیان را 
چنان منفعــل کنند که نتوانند آنچنان که باید و شــاید 
از نهضت اصلاحات حمایــت کنند. این نقش بعدها با 
محدودشدن مطبوعات کامل شد تا به قول خودشان دو 
بال اصلاح طلبان چیده و پرنده اصلاحات زمین گیر شود. 
آقاي خاتمي تلاش زیادي براي حمایت از دانشــجویان 
انجام داد اما ضربه واردشده به دانشگاه چنان سهمگین 
بــود و هزینــه  فعالیــت سیاســي چنان بــالا رفت که 
دانشگاهیان در کوتاه مدت منفعل شدند. بعدها البته با 
پیدایش فضاي مجازي، نقش پیشتازي دانشگاه تا حدود 

زیادي به حاشیه رفت.
 قدري از توقیف روزنامه سلام و فضاي آن دوران  �

بگویید.
روزنامه ســلام در دهه ۷۰ نقشــي تاریخي در تبیین 
اندیشــه هاي اصلاحي و پیروزي اصلاحات ایفا کرد؛ به 
این دلیل برخي کینه بزرگي از این روزنامه در دل داشتند 

زیــرا براي آنها قابــل پذیرش نبود که بــا روي کارآمدن 
دولت اصلاحات رؤیاي مدیریت انحصاري براي همیشه 
از بین برود؛ بنابراین به مقابله با روزنامه سلام برخاستند. 
در مقابل طرفداران اصلاحات دموکراتیک بسیج شدند تا 

مانع چنین رخداد تلخي شوند.
 سیاست هاي بســته دولت محمود احمدي نژاد  �

چه تأثیري بر فضاي دانشگاه ها داشت؟
احمدي نژاد با آنکه خود را دانشــگاهي مي دانست 
بیشــترین تلاش را براي لطمه زدن به استقلال دانشگاه 
کرد. دولت او با ایجاد موانع متعدد در راه فعالیت هاي 
مستقل و انتقادي دانشــجویان، استقلال نهاد دانشگاه 
را نشــانه رفت. نخستین گام در این راستا انتصابي کردن 
رؤســاي دانشــگاه ها بود. در دولــت دوم آقاي خاتمي 
رؤســاي دانشــگاه ها به انتخاب اعضاي هیئت علمي 
انتخاب مي شــدند؛ به این نحو که اعضاي هیئت علمي 
دو یا ســه نفــر را بــه وزارت علوم پیشــنهاد مي دادند 
و وزارت علــوم یکي از آنهــا را تعیین مي کــرد. چنین 
سازوکاري باعث مي شد که رؤساي دانشگاه ها پاسخ گو 
شــوند. دولت احمدي نژاد این سنت نیکو را از بین برد و 
دوباره شــیوه انتصاب از بالا را زنده کرد. اقدام مخرب تر 
دولت او ایجاد موانع بســیار در راه فعالیت ها، تأسیس 
تشــکل ها، انتشار نشــریات دانشــجویي و مراسم هاي 
مستقل در دانشگاه ها بود. در دوران او فضاي دانشگاه ها 
چنان امنیتي شــد که دانشجویان اصلاح طلب و منتقد 

امکان فعالیت زیادي نداشتند. 
 پس از بررســي اجمالي ســیر تاریخي مهم ترین  �

رخدادهاي متأثر از جنبش دانشــجویي یا تأثیرگذار 
بر آن، قدري بــه حوزه ماهوي این جنبش بپردازیم. 
برخي باور دارند که اگر دموکراســي به  طور کامل در 
یک کشور وجود نداشــته باشد، کنش هاي اجتماعي 
خودآگاه یا ناخودآگاه به ابزاري در دســت دولت ها 
تبدیل مي شوند. از منظر شما مناسبت نهاد قدرت و 

فعالیت هاي دانشجویي چگونه است؟
روشن اســت که قدرت ها مایل باشــند دانشگاه در 
راستاي اهدافشــان گام بردارد؛ دولت ها بسته به سعه 
وجودي خود و نیز درک شرایط ملي و بین المللي، راه را 
براي نقش آفریني سیاسي، اجتماعي، علمي و پژوهشي 
دانشــجویان باز مي کنند یا مي بندند. هر قدر نهاد دولت 
عاقلانه تر و توسعه گراتر به مسائل و مصالح کشور نگاه 
کند، راه را براي فعالیت هاي مســتقل دانشگاهي بیشتر 
باز مي کند و هر قدر نگاهش بسته تر باشد، تلاش مي کند 
که با ایجاد انسداد سیاسي و اجتماعي مانع حرکت هاي 

دانشجویي شود.
 در مقاطع مختلــف تاریخ معاصر و حتي در دهه  �

۲۰ و ۳۰ شــاهد این موضوع هســتیم کــه در ابتدا 
جریان هایي مانند چپ یا ملي گرایي ایجاد شــدند و 
سپس دانشــجویان بر دامنه آن  جریان ها افزودند. 
حتي در دوران منتهي به انقلاب نیز پخش نشــریات 
دانشگاه  در  کثرت گرایي  نشــان دهنده  گرچه  حزبي 

بود؛ اما در ذات خود ایراد پیرو بودن دانشجویان به 
جاي منشأ اثربودن آنها را داشت. اساسا دانشگاه و 
دانشــجو در تحرکات اجتماعي و سیاسي چقدر باید 

از جریانات تأثیر بپذیرد و چقدر باید تأثیرگذار باشد؟
به تجربــه دریافته ایم که هم دانشــگاه از ایده هاي 
سیاســي، اجتماعي و حتي اقتصادي مطرح در جامعه 
تأثیــر مي پذیرد و هم بر آنها تأثیر مي گــذارد. این رابطه 
متقابل اســت و هــر وقت به نحــو کاملي بــروز کند، 
دانشــگاهي زنده، پویا و مردمي خواهیم داشت. چنین 
حالتي در سال ۷۶ به وقوع پیوست و مردم با هماهنگي 
دانشــگاه و دانشــگاه با همراهــي جامعه توانســتند 
مطالبــات اصلاح گرایانه خود را به  طــور قدرتمند بیان 
کنند و پیش ببرند. زماني که میان این دو؛ یعني دانشگاه 
و جامعه فاصله ایجاد شــود و اکثریت مردم در مسیري 
جدا از دانشــجویان گام بردارند، دانشــگاهیان محدود 
مي شــوند و اندیشــه ها درون محافل دانشجویي باقي 
مي ماند. دانشــگاه را نمي توان از تأثیرپذیرفتن اجتماعي 
منع کرد؛ زیرا این امر نه درست است و نه در اختیار کسي 
اســت؛ اما مي توان توصیه کرد که دانشجویان بر اساس 
معیارهاي مشــخص خود از آرمان هاي انساني و ملي 
دفاع کنند و بر اســاس آن به نقد و تحلیل اندیشــه هاي 
مختلــف بپردازنــد و در تمام زمینه ها ســعي بر حفظ 
اســتقلال خود کننــد و هرگز مرید چشم و گوش بســته 
دولت ها یا جناح هاي سیاســي نباشــند؛ زیرا اگر رابطه 
شیفتگي میان ایشان و قدرت یا جناح هاي سیاسي برقرار 
شــود، نمي توانند نقاط ضعف و قــوت آنها را دریابند و 
به آنها یاري رســانند. دانشگاه باید کانون نقادي باشد و 
این مستلزم آن است که دانشجویان به لوازم نقد واقف 
شــوند و با نگاه و موضع مستقل به بررسي اندیشه ها و 
عملکــرد حکومت و احزاب منتقد آن بپردازند و پس از 
بررســي انتقادي از جناح یا احزابي که به مطالبات شان 
نزدیک تر اســت، حمایت کننــد و در مقابل جریان هاي 

ضد مردمي بایستند.
 یکي دیگر از بحران هاي جنبش دانشجویي نبود  �

تولید اندیشه است. شاید این بحران پس از دولت 
اصلاحات و افزایش فشارها بیشتر شد؛ به نحوي که 
حتي محافــل دانشــجویي براي طــرح و تحلیل 
موضوعات بنیادین کمتر دیده مي شــود. کناره گیري 
از این امر مهم به محدودبودن فضاي  دانشجویان 
سیاســي یا به رغبت نداشــتن خود دانشــجویان 

بازمي گردد؟
متأسفانه نه تنها در دانشگاه؛ بلکه در سطح جامعه 
ما و حتي در دنیا بحران نبود قرائت هاي راهگشاي ملي 
و جهاني دیده مي شــود. به بیان روشــن تر روایت هایي 
کــه در قرن بیســتم براي بســیاري جذاب بــود، اکنون 
رنگ باخته اند. لیبرالیســم، سوسیالیســم، فاشیسم و... 
نتوانســته اند پاســخ گوي کامل نیازهاي جوامع باشند؛ 
به این دلیــل مردم و دانشــگاهیان در ســطح جهاني با 
خلأهــاي مهمي روبه رو هســتند. فقــدان روایت هاي 

رهایي بخش موضوعي اســت که تاکنون هیچ  جریاني 
نتوانســته آن را مرتفــع کند. طبیعي اســت که انتظار 
مي رود دانشــگاه دست کم در حوزه فهم و تبیین علل و 
عوامل آن بیشــتر تلاش کند؛ اما براي حل آن نمي توان 
صرفا از دانشگاه انتظار داشت و اصلا معلوم نیست که 
چه زماني به یک روایت رهایي بخش دست مي یابیم و 
آیا اصلا چنین روایتي در واقعیت خارجي وجود دارد یا 
خیر؟ بنابراین نباید تنها دانشگاه را مسئول چنین بحراني 

دانست.
 در ســال هاي اخیر نه تنها جنبش دانشــجویي  �

کارکردهاي اصلــي خود را از دســت داده؛ بلکه به 
نظر مي رسد که به عنصر تسهیل کننده مسیر احزاب 
سیاسي تبدیل شده است؛ به نحوي که هر چهار سال 
یک  بار براي انتخابات از دانشگاه ها بیرون مي آیند و 
از یک جناح یا حتي یــک فرد حمایت مي کنند. تأثیر 

متقابل احزاب و دانشگاه چگونه باید باشد؟
یکي از مشکلات جامعه ما ضعف نهادهاي مدني 
مانند احزاب مســتقل، مطبوعات منتقد و اتحادیه هاي 
سراسري است. چنین وضعي تکالیف سیاسي متعددي 
بر دانشــگاه تحمیل کرده است. در جوامع دموکراتیک 
بخش عمده اي از فعالیت هاي سیاســي در کانون هاي 
حزبي، اتحادیه هــا و ســندیکاهاي صنفي، تخصصي 
و مطبوعــات آزاد انجام مي شــود. به دلیل ضعف این 
نهادها در ایران، تمام بار مســئولیت بر دوش دانشگاه 
گذاشته شده و نقش سیاســي دانشگاه بسیار برجسته 
شــده اســت. خوشــبختانه با پیدایش فضاي مجازي 
قدري از این نقش کاســته شد و مردم از طریق این فضا 
مي توانند سیاســت ورزي کنند و دیگر فقط چشمشــان 
به دانشــگاه نیســت. چنین موضوعــي باعث کاهش 
حساســیت بــر دانشــگاه ها، مطبوعــات و در مقابــل 
افزایش حساســیت بر فضاي مجازي شــده است. اگر 
به گفتمان مســئولان توجه کنیم، درمي یابیم که تمرکز 
و حساسیت گذشــته بر نهاد دانشگاه وجود ندارد ولي 
حساسیت گســترده اي درباره فضاي مجازي دارند. در 
واقع اکنون فضاي مجازي نقش هر دو بال اندیشه هاي 
آزادي خواهانــه، اصلاح گرایانــه و عدالت جویانه را در 
کشــور ما ایفا مي کند؛ اگرچه با نقاط ضعفي نیز همراه 
اســت. از ســوي دیگر دانشــگاهیان ســربازان احزاب 
نیستند که فقط هر چهار ســال یک بار به کار انتخابات 
بیایند، قطعا انتخابات موضوع بســیار مهمي اســت و 
دانشجویان مي توانند و باید در آن اثرگذار باشند اما نباید 
به عامل دســت جناح هاي سیاسي تنزل یابند. امروز به 
برکت فضاي مجازي جامعه سیاسي ما به طور مدام در 

حال نقد و بررسي جریان هاي رقیب هستند.
 روزگاري دانشگاه پرچم دار مطالبه گري در کشور  �

بود اما اکنون مي بینیم که اقشــار دیگر جامعه مانند 
کارگران بیش از دانشــجویان مطالبه گر حقوق خود 
و بعضــا جامعه اند. چه عللي باعث شــد که اکنون 

دانشگاه هاي ما دچار چنین انزوایي بشوند؟
امروز به دلیل مشکلات فراگیر اقتصادي، قشرهاي 
مختلف مردم بــا طرح مطالبات صنفــي به اعتراض 
مي پردازند و کارگران و معلمان در این عرصه پیشتازند 
اما باید در نظر داشــته باشــیم که مطالبه اصلي آنها 
در درجه نخســت اقتصادي اســت و اصرار دارند که 
مطالباتشان سیاسي نشــود؛ زیرا مي دانند که در چنان 
حالتــي هزینه ها بالا مــي رود. من هم بــه دلیل آنکه 
مطالبات آنان صنفي اســت و براي احقاق حقوقشان 
روش مســالمت آمیزي را در پیــش گرفته انــد، از آنها 
حمایت مي کنم. کارگران و معلمان سعي مي کنند که 
با صنفي  و مسالمت آمیز نگه داشتن مطالبات خود، راه 
را براي فعالیت نیروهاي افراطي ببندند. مسئولان باید 
توجه کنند که معلمان نقش بسیار مهمي در جامعه 
دارنــد و تأمین معاش و امنیت ذهني و رواني ایشــان 
جزء مهم تریــن وظایف حاکمیت اســت. پس باید به 
خواسته آنها به سرعت توجه کنند. کارگران نیز بخش 
مهــم دیگري از جامعه ما محســوب مي شــوند و هر 
تحلیلي که درباره جایگاه آنها داشته باشیم، نمي توانیم 
نقش بي بدیلشــان را در توسعه کشــور و رنجي را که 
مي کشــند، انکار کنیــم. باتوجه بــه گراني هاي اخیر و 
مشکلات عدیده اقتصادي توجه به مطالبات قشرهاي 
حقوق بگیر و تأمین حداقل نیازهاي آنها از وظایف اولیه 
دولت اســت تا با دادن پاسخ مثبت به مطالبات مردم 
به ویــژه معلمان و کارگران، محیــط رواني و اقتصادي 
جامعه امن شــود. برعکس دانشــجویان معمولا به 
دنبال خواســته هاي اقتصادي براي خود نیستند؛ آنها 
چندســالي در دانشــگاه حضور دارند و ســپس وارد 
جامعه مي شوند. مسائل آنها در دوره تحصیل معمولا 
ملي و سیاسي اســت. برخلاف کارگران یا معلمان که 
در شــرایط بد اقتصادي در درجه نخست خواسته هاي 
صنفي دارند؛ زیرا در چنین شــرایطي براي یک کارگر یا 
معلم امنیت اقتصادي بسیار مهم است. به دلیل آنکه 
سرنوشــت خود و خانواده اش به شــغل و حقوقش 
وابسته است. اما دانشجویان این گونه نیستند و حتي اگر 
براي آزادي تشکل ها و نشریات دانشجویي مي کوشند، 
از طریق آن نشــریات یا تشکل ها در پي طرح و تحقق 

مطالبات ملي و سیاسي هستند.
 در یک نقد راهبردي بفرمایید که چه راهکارهایي  �

براي تقویت نهاد دانشگاه چه در عرصه اندیشه اي و 
چه در حوزه عملگرایانه وجود دارد؟

مهم تریــن راه بــراي تقویــت نهــاد دانشــگاه به 
رسمیت شــناختن اســتقلال دانشــگاهیان اســت. این 
استقلال باید در تمام عرصه ها به رسمیت شناخته شود 
تا جامعه ما بتواند از پتانسیل سرشار مدیریتي، سیاسي، 
اجتماعي، علمي و فني دانشــجویانش بهره مند شود. 
در صورتي که دانشگاه و دانشــجو استقلال عمل و فکر 
داشــته باشــند، بهتر مي توانند مولد اندیشه هاي نوین 

شوند. مسئولان باید زمینه چنین امري را فراهم کنند.

آسیب شناسي جنبش دانشجویي ایران در گفت وگو با مصطفي تاج زاده

دانشجویان سرباز احزاب نیستند
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داوود هرمیداس باوند . فعال سیاسى ملى گرا

مهرشاد ایماني: نقش دانشــجویان بر روند سیاسي 
و اجتماعي ایران در تاریخ معاصر بر کســي پوشیده 
نیســت؛ تأثیري که گاه با پرداخت هزینه هاي بسیار 
بالا و تا سرحد جان همراه بوده است. شاید مهم ترین 
دلیل چنین موضوعي آرمان گرایي دانشــجویان در 
زمینه هاي مختلف اســت و این روحیه آرمان گرایي 
مطالبه گر بدون درنظرداشتن مصالح فردي به طرح 
مســئله مي پردازد. به این دلیل مســئولان در طول 
تاریخ ایجاد دانشگاه در ایران چندان موافق توسعه 
آزادي بیان در دانشگاه ها نبوده اند، زیرا پرسش هاي 
این بخش از جامعه، آنها را درگیر مناقشات بسیاري 
مي کنــد. در کنار چنین ستایشــي نبایــد از مضرات 
آرمان گرایــي احساســي در میان دانشــجویان نیز 
غافل شــد. دانشــگاه مي تواند محل تولید اندیشه 
باشد و اندیشه ایجادشــده در این نهاد نیز مي تواند 
بر جامعه و حکومت تأثیــر بگذارد؛ بنابراین هنگامي 
که دانشــجویان که ابزار تحرک اجتماعي را در دست 
دارنــد، بدون درنظرگرفتن تمــام ابعاد یک موضوع 
مرعوب عوام گرایي جناح هاي سیاســي مي شــوند، 
نه تنها دیگر نمي توانند منشــأ اثرات و تحولات مثبت 
اجتماعي باشند، بلکه به ابزار دست گروه هاي سیاسي 
تبدیل مي شوند. البته این استحاله با عاملي دیگر نیز 
مي تواند ایجاد شود و آن انقباض از سوي نهاد قدرت 
منطبق  آرمان گرایي  هزینه هاي  که  هنگامي  اســت. 
با واقعیت بالا مي رود، ســطح فعالیت دانشجویان 
از اثربخشــي کلان به جانبداري هاي جناحي و حزبي 
تقلیل مي یابد و ایشــان جایگاه خــود را از مولدان 
اندیشــه هاي اجتماعي به تســهیل کنندگان مســیر 

احزاب تغییــر مي دهند؛ رخدادي که شــاید پس از 
اتفاقات ســال ۷۸ بیش از پیــش خودنمایي کرد؛ 
به نحوي که نهاد دانشــگاه به میزاني تضعیف شد که 
جز حمایت از احزاب سیاســي و تســهیل مسیر آنها 
کارکرد دیگري نداشت. در این چرخه، زماني مشکل 
دوچندان مي شــود که احزاب سیاسي، کارکرد حزبي 
خود در قبال دانشــجویان را برآورده نمي کنند و تنها 
در بزنگاه هاي انتخابات به ســراغ ایشــان مي آیند. 
هنگامي که دو عامــل فوق، منفردا یا مجتمعا بر نهاد 
دانشگاه عارض مي شود، دانشجو از کارکردهاي اصیل 
خود بازمي ماند و نمي تواند به درســتي ایفاي نقش 
کنــد و نتیجه منفي چنین حالتي نبود تولید اندیشــه 
از بطن دانشگاه اســت. البته این حالت منحصر به 
بعد از انقلاب نیست و در مطالعه سیر تاریخي پیش 
از انقلاب نیز چنین حالتي بلکه با شــدت بیشتر دیده 
مي شود؛ به  نحوي که دانشــگاه در بسیاري از مقاطع، 
بلندگوي جناحي بســیاري از گروه ها بود. حتي باید 
به یاد آورد که در آن زمان دانشــگاه تریبون گسترش 
آرای گروه هاي مســلح نیز بود. مصطفــي تاج زاده، 
فعال سیاســي اصلاح طلب، باور دارد که دانشــگاه 
مي تواند از جامعه تأثیر بگیرد، اما بهتر است که مرید 
و شــیفته احزاب و گروه هاي سیاسي نشود. او معتقد 
است که تقویت نهاد دانشگاه در گرو استقلال فکري 
و عملي دانشــجویان است و آنها نباید به سربازهاي 
حزبي تبدیل شوند. براي بررسي آسیب هاي جنبش 
دانشجویي در ایران ســاعتي را با این فعال سیاسي 
به گفت وگو نشســتیم کــه مشــروح آن را در ادامه 

مي خوانید.


